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Abstract 

This article has been done with the purpose of "identifying the representative symbols 
of Talesh ethnic culture". The method used in this article is a qualitative approach, an 
interview method with an inductive qualitative content analysis bot technique. The field 
of research in this article includes all researchers in the field of Talesh ethnic culture, 16 
researchers were selected by snowball sampling method for individual semi-structured 
interviews, face-to-face, and face-to-face with a duration of 30 to 60 minutes. The data 
collected from the interviews were analyzed using three-stage coding (open, central, and 
selective). The obtained findings showed; Native architecture, Talehi language, 
handicrafts, local clothing, household tools, food culture, popular culture, economy, 
land, population, cultural authenticity, customs, women's value, land type, music, 
historical appearance, can be symbols that can be used to create culture. Talesh people 
should be given formal and informal education to the children of the new generation and 
people from other ethnic groups, in order to preserve Talash culture and peaceful 
communication with other ethnic groups. 
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  چكيده
انجام گرفته است. روش مورد » شناسايي نمادهاي معرف فرهنگ قوم تالش«اين مقاله با هدف 

استفاده در اين مقاله رويكرد كيفي ،روش مصاحبه با باتكنيـك تحليـل محتـواي كيفـي از نـوع      
وهش در اين مقاله همه افراد پژوهشگر درزمينه فرهنگ قـوم تـالش را   استقرايي است. ميدان پژ

نفر از پژوهشگران جهت مصاحبه نيمـه   16شود كه با روش نمونه گيري گلوله برفي  شامل مي
دقيقـه انتخـاب    60الي 30ساختار يافته فردي، بصورت حضوري و غير حضوري با مدت زمان

ا بااستفاده ازكدگذاري سه مرحله اي( باز،محوري آوري شده از مصاحبه ه هاي جمع شدند. داده
هاي به دست آمده نمايان ساخت؛ معماري بومي، زبان  و گزينشي) مورد تحليل قرارگرفت. يافته

تالشي، صنايع دستي، پوشاك محلـي، ابزارمعيشـت، فرهنـگ غـذايي، فرهنـگ عامـه، اقتصـاد،        
ن، تيپ اراضي، موسيقي، سـيماي  ، ارزش بانواورسوم آدابسرزمين، جمعيت، اصالت فرهنگي، 

تاريخي، نمادهاي ميتوانند باشند كه با استفاده ازآنها فرهنگ قوم تالش به فرزندان نسل جديد و 
آميـز بـا ديگراقـوام در     افراد ازديگراقوام، جهت ماندگار ماندن فرهنگ تالش و ارتباط مسـالمت 

  آموزش هاي رسمي وغيررسمي قرارگيرند.
 .تالش، نماد، قوم تالش، فرهنگ قومي، نمادهاي فرهنگيفرهنگ  ها: دواژهيكل

 

 ان،تهر طباطبايي مةعلا هنشگادا ،تربيتي معلوو  نشناسيروا ةنشكددا، سيدر مةبرنا تمطالعا شدار شناسيركا *
tahmorasshalke004gmail.com 

 ةان (نويسندتهر ،طباطبايي مةعلا هنشگادا ،تربيتي معلوو  نشناسيروا ةنشكددا، سيدر مةبرنا تمطالعا دانشيار **
  sadeghi.edu@gmail.com ،مسئول)

 ،طباطباييمة علا هنشگادا، تربيتي معلوو  نشناسيروا ةنشكددا ،سيدر مةبرنا تمطالعا رنشيادا ***
m.ghaderi@atu.ac.ir  

  27/05/1403، تاريخ پذيرش: 19/02/1403تاريخ دريافت: 

  



  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 3سال  ،مطالعات فرهنگ و هنر آسيا  242

 

  مقدمه. 1
و افـراد  ، مفهومي است كه تعريفي يكسان و مشخص از آن در بين پژوهشـگران   )ethnic( قوم

مختلف موجود نبوده و هر يك بر اساس ديدگاه خود، موقعيت و شرايط كاربرد، به تعريف آن 
مرتبط ترين تعريف از قوم را با ديدگاه ويكتوركزلـوف   شايد بتوان مناسب ترين و .پرداخته اند

)Victor kslov( دانسته كه بر پهنه  كزولوف، قوم را تشكيل يافته از يك سازمان اجتماعي.بيان كرد
كه در طول تاريخ با هـم پيونـد هـاي اقتصـادي،      وشامل مردمي است سرزمين معيني قرار دارد

هاي فرهنگي، سنت هاي مشترك و  راي زبان، ويژگيودا، فرهنگي و خويشاوندي برقرار كردند
البته درگذشته مشخصات خوني و نژاد نيز جـز پيونـدهاي قـوي    . ارزش هاي اجتماعي هستند

آيـد   هـا ديگـر بـه حسـاب نمـي      شده ولي امروزه به دنبال درهم آميختگـي ملـت   محسوب مي
اي اصلي يك قوم ميتوان  هاز شاخص). 1394هاشم پور، و ، به نقل از بزرگ نيا1378پورطالبي، (

دهـد،   تعريفي كه از فرهنگ ارائه ميدر  )Rapaport( )1980راپاپورت (. به فرهنگ آن اشاره كرد
ــامل ــه«: آن را ش ــد و ارزش مجموع ــده ا  اي از عقاي ــاي دربردارن ــه ــا آل دهي ــي از  يه گروه

ك فرهنـگ  ها و عقايد از نسلي به نسل ديگـر در ميـان اعضـاي ي ـ    آموزي، انتقال ارزش فرهنگ
در دل  .)36، 1398آمـار،  و  زاده، شـكاري ميـر   محمـد زاده دو كاهـه، سـلطان   ( »داند مشابه مي

فرهنگ . شناسيم ها را با عنوان فرهنگ قومي مي كه آن. هاي قراردارند ، فرهنگفرهنگ يك ملت
. شيوه زندگي تبار خاصي است كه وجه تمايز زندگي يا تباري از اقوام ديگر شده اسـت  قومي،

در فرهنـگ  . پـردازد  مـي  يساز ميهر فرد در محيط زندگي فرهنگ بومي خود به معاني و مفاه
. ها وجود دارد؛ كه از نسلي بـه نسـل ديگـر منتقـل شـدند      صهقو  ها المثل ها، ضرب بومي؛ ترانه

ترين تأثير را در يادگيري مطالب درسـي داشـته    توانند كامل فرهنگ اقوام ازنظر غناي ارزش مي
، 1385عسـگريان،  ( ها مأنوس شده است چراكه كودك به آن. پايه يادگيري قرار گيرندباشند و 

 ).1391صـادقي،  »(متفاوت اسـت  يها ازاقوام بافرهنگ يكمان نيجامعه ايران داراي رنگ« ).140
 شـناخت اقـوام،   .درچنين جامعه اي، شناخت پيدا كردن اقوام مختلف از يكديگر ضرورت دارد

 .فرهنگـي نيـاز اسـت    يوجهت شناخت فرهنگ بـه نمادهـا   .اقوام دارد شناخت فرهنگنيازبه 
بسياري از مواقـع جهـت    دري بوده است كه ا گونه بهتاريخ  در طول بافرهنگعجين شدن نماد 
نمادها  ).young ، (2012يانگ (( ي فرهنگي نيستنمادهااي غير از شناخت  درك فرهنگ چاره

 نـد يكـه در فرا  ميپنـدار باش ـ  نيبـرا  دي ـاما نباند، شو يدست م به ها دست در ارتباط ميان فرهنگ
 مينمادها گاه مفاه .خواهد شد رفتهيمنتقل و پذ زين شيها اسطوره ميتمام مفاه ،مهاجرت هر نماد

فرهنـگ   كيدر درون  يحت .كنند مي ييهاي گوناگون بازنما بازماندگان فرهنگ يرا برا يمتفاوت
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 كي ـاز  فيتعرهر اما ،ابنديب يا تازه يممكن است معان رگيبه نسل د ينمادها درگذر از نسل زين
در  ياجتمـاع  يقراردادهـا  ي پايهبر  نينماد يمعان نيدارد؛ بنابرا يجمع رشيبه پذ ازينماد ابتدا ن

هاي  كه افراد داراي فرهنگ يدر جوامعبنابراين   ).1396طاهري، (شوند  مي يفرهنگ درون كي
ديگـران   يهـا  فهم عميقي از فرهنگ قوم خود و فرهنگ وداراي كنند زندگي مي درآن ،مختلف

چنـد فرهنگـي، دوم بررسـي     ول بررسي كيفي تجارب افـراد ا .هستند، به دو جهت توجه دارند
در  ).Roxane ، (2010) و ركسانه (Amiotآميوت ((فرهنگي متعدد  يها گروه ايالگوي شناسايي 
 يدنيهاي زيرين و ناد بخشزاقوامي دانست كه ها، آنهارا ميتوان ا لشات )Cultureبررسي فرهنگ (

 ينمادهـا  گريو د ها ها، احساسات، اسطوره فرهنگي خود كه متشكل از باورها، رفتارها، نگرش
كـه   دهنـد  هاي بعدي انتقال مي صورت شفاهي به نسل را به) 1394ابوالحسني، (قومي آن است 

رفتن فرهنـگ   نيبرابر با از ب رد؛ كهوجود دادر فرهنگ احتمال فراموشي يا تحريف  نيب  نيدرا
از طرفي در يك جامعه چند فرهنگي و چند قوميتي كه كشور ايران را  .غني اين قوم خواهد بود

كه افراد در آن متعلق به قوميت هاي مختلـف بـا   . ميتوان مصداق كامل چنين جامعه اي دانست
ختلف بتوانند با يكديگر ارتباط براي اين كه افراد در اقوام م. فرهنگ متفاوت تشكيل شده است

مناسب برقرار كرده و بدون تنش دركنار يكديگر زندگي كنند، ضرورت دارد نسبت  تشـابهات  
بنابراين مناسب ترين شيوه هـاي كـه   . هاي قوم خود با ديگر اقوام آگاهي داشته باشند و تفاوت

براي معرفي به فرزندان توان از آن ها در جهت جلوگيري فراموشي فرهنگ قوم تالش و نيز  مي
هـاي رسـمي وغيررسـمي     از طريق آموزش. مند گرديد اين قوم و ديگر افراد از ساير اقوام بهره

با اينكه جهت تهيـه منـابع مكتـوبي هماننـد      .وهمچنين ثبت و نگهداري در منابع مكتوب است
قوم استفاده كتاب درحوزه هاي مختلف مختص به يك قوم ميتوان از جزيئات پيدا و پنهان آن  

وليكن تسهيل  اين امر در منابع هاي كه داراي عموميت هستند همچون منابع هاي آموزش . كرد
رسمي و غيررسمي نيازمند مولفه هاي هست كه در عين جامع و مـانع بـودن توانـايي معرفـي     

لـف از  ها به بهترين نحو در منابع مخت به واسطه آن فرهنگ قوم تالش را نيز داشته باشند و بتوان
برطبق ديدگاه يونگ، مناسبترين شيوه براي اين امر استفاده . فرهنگ اين قوم سخن به ميان آورد

بـا ان شـرايط وجـود    . از نمادها مي باشد، كه به عنوان نمادهاي فرهنگي ميتوان از آنها نام بـرد 
 منبعي كه معرفي كننده نمادهاي فرهنگ قوم تالش بصورت كامل و منسجم باشد ضروري مـي 

هـاي   كه نتايج حاصله براي گنجاندن فرهنـگ قـوم تـالش در طراحـي و تـدوين برنامـه       .باشد
بـراي بررسـي جايگـاه      آموزشي رسمي و غير رسمي وپژوهشگران ديگري كه قصـد پـژوهش  

 .شودفرهنگ قوم تالش در منابع مختلف را دارند مفيد واقع 
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  . ادبيات نظري2
انسـان هـا وكـنش     شباهت فيزيكي و رسـوم زنـدگي   واسطه، را به ) قومWeber(  )1978( وبر

 مالشـويچ اجتماعي عيني در فعاليت سياسي پويـا تعريـف مـي كنـد نـه اصـل و تبـار مشترك(       
)Malshevich( ،2010رينگر .( )Ringer( و لاو لز )Lawless) (Parsonse( )1989 گروه هاي قومي (

ه بخشـي از يـك نظـام اجتمـاعي     نه موجوديتهاي كاملا خودمختار نه كاملاً خودت اتكـا، بلك ـ 
 ( يوسـفي تعريـف كـرده انـد.    بزرگتر،كه آنها را تحت تاثير قرار داده و به آنها شـكل مـي دهـد   

) قوم را بر اسـاس  1975پارسونز ( از نگاه ). 57، 1395، به نقل از منصوريان 1388اصغرپور، و
ي كنـد كـه ويژگـي هـاي     استدلال م»  )Correlation theory durkheim(همبستگي دوركيم  نظريه«

كه متشـكل از دو عنصـر    جامعه شناختي اساسي گروه قومي ديرپايي و تداوم فرانسلي آن است
 بـه گـروه مـي باشـد    » وابسـتگي داوطلبانـه  «و »سنت فرهنگي فرانسـلي  « سازنده اصلي و ذاتي

قوميت  تعريرف هاي مختلف ارائه شده از»  )Borgata( بورگاتا« ). به عقيده81، 2010(مالشويچ،
شاخص ها و ويژگي هايي شامل موسيقي، الگوهـاي سـكونتي مشـترك، برخـورداري از     در  را

ملاحضات سياسي مشابه، به ويژه در رابطه با سرزمين، نهادهاي سياسي و برخـورداري از نـوع   
، به نقـل  Ebid(  ،2005( (ابيد يكسان تلقي كرده استاحساس تمايز و متفاوت بودن از ديگران 

  ).1392در، غلامي و ميراحمد، از ميرحي
فرهنـگ، را   )Wubbolding ()2011وبِلـدينگ ( . فرهنگ شاخص جدا نشـدني اقـوام اسـت   

ها، مراسم  شامل رفتار، افكار، سنتكه اي از زندگي در يك جامعه يا گروه خاصي از مردم  شيوه
، 1393پاك مهـر،   و زينال تاج دهقاني( ميداندو مناسك، زبان، پوشاك، هنر، ادبيات و موسيقي 

ازجملـه   .كنـد  وسايلي كه بشر ايجاد ميفرهنگ مادي، «آن را )Cenger( )1994كينگر ( كه) 119
هـا، قـوانين،    ماننـد معـاني، ارزش  ي؛ فرهنگ اخلاقـي و معنـو  ؛ ...وسايل نقليه، لباس، ابزارها و

هـا   كند كه ايـن  مي ديو آثار ايدئولوژيكي معرفي كرده و تأك اتيها، اعتقادات و هنر و ادب نگرش
ها، حـاملان اصـلي فرهنـگ     با اين تفسيرانسان ).Nart ، (2018نارت ((»يك فرهنگ كل هستند

فرد يك جامعه انساني خـاص و طـرز    ويژگي منحصربه ،هر فرهنگو  ).1385 ،فكوهي( هستند
كـه لازمـه   ). Park ، (2014) و پارك (Choچو ((و سازمان دهنده زندگي آنان خواهد بود  تفكر

و » فـاعلي «صورت  در لغتنامه دهخدا، بهنماد،  .ناخت آن، شناخت نمادهاي فرهنگي مي باشدش
از ديـدگاه مكتـب كـنش     ).2، ج، 1377دهخـدا،  (است آمده  »نماينده و ظاهر كننده«به معناي 

متقابل، نماد به معناي اين است كه هر موضوعي براي انسان امر ذاتي نيست بلكه انسـان بـدان   
 ،1395نـوروزي داودخـاني،   و  ، به نقل از سـليمانزاده Miler( ،1989( ك ميلر.ر( شدمعنا مي بخ
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 تعامـل  ابـزار  نـوعي  بـه  و بوده برجسته امروز تا ديروز از بشر زندگي در همواره ها نماد )170
 ،اند شده بندي دسته» فرهنگي« و» طبيعي« گونه دو به ها نماد بندي تقسيم يك در. است زندگي

 و وسـيع  طيـف  بيانگر و گيرد مي سرچشمه انساني روح و ناخودآگاه ازژرفاي:  يطبيع نماد) 1
 بيـان  بـراي  كـه  شود مي نمادهايي شامل :فرهنگي نماد) 2.است معاني و تصاوير از اي گسترده
 هـاي  فرهنـگ  و مختلف جوامع در نمادها اين. رود مي كار به بشر زندگي وحقايق ها واقعيت
 ممكن ها نماد .) 1394 پور، حسن ، فولادي(اند گذاشته سر پشت را زيادي دگرگوني گوناگون

 و پـرچم  رمز، شعار، عدد، تاريخ، مكان، مهم، هاي زمان مراسم، رنگ، مفهوم، صورت به است
 ؛1394 پـور،  حسـين  فـولادي، ( باشد معنادار كلمات و اشكال تصاوير، صورت به امروزه حتي

 .)1395 داودخاني، نوروزي و زاده سليمان
 هـا،  مثـل  درقالب آنها عامه فرهنگ است غني فرهنگ وبا ندار،كه ريشه اقوام زا تالش قوم
 لالايـي،  كـوچ،  عروسـي،  هـاي  ترانـه  بـه  هـا  ترانه هاست، وترانه ها داستان ها، متل ها، افسانه
 وآليـاني،  فاضـلي ( ميشـوند  تقسـيم ) كارنواهـا ( كـار  هاي وترانه ها عاشقانه چوپاني، هاي ترانه

 كه ميشود شامل را بشري دانش از بخش آن عامه فرهنگ محمداف، هلال گفته رطبقب ).1394
 عبدلي،( است كرده پيدا انتقال جديد نسل به تا گشته نسل به نسل سينه، به سينه گذراعصار، در

1389/ 1391، 104.(  
 .اند در زمينه معرفي فرهنگي تالش و در بحث تالش شناسي افراد مختلفي به تحقيق پرداخته

كتاب هـاي چـون؛ تـاريخ تالش،تالشـان كيسـتند؟، چهـار رسـاله درزمينـه تـاريخ          : براي نمونه
وجغرافياي تالش به كوشش علي عبـدلي؛ جسـتارهاي درتـاريخ تـالش، عبـدالكريم آقاجـاني؛       
فرهنگ تالش، فرامرزمسرورماسالي؛ مثل ها وكنايات تالشي، سيد مومن منفرد؛ سيري درزندگي 

اجاني آلياني؛ سيري در فرهنگ،جغرافيـايي تـاريخي تـالش، علـي ماسـالي،      تالشان، اسماعيل آق
يكي از تحقيقات علمي صورت گرفتـه دربـاره قـوم و فرهنـگ     . تالشنامه، سيد نهضت حسيني

) جهـت انجـام   Marcel Bazinتالش، تحقيقي است كه بصورت ميـداني توسـط مارسـل بـازن (    
ست كه منطقه قومي تالش و فرهنگ آنها صورت گرفته ا) 1359تا1351(تزدكتري در سال هاي

)  1394(در تحقيقي ديگـر توسـط امجـدي    ). 1990بازن، (را درآن زمان به تصوير كشيده است
هاي  درباره نقش تداخلات فرهنگي در تغييرات فرهنگ قوم تالش در سه دهه اخير، كه در زمينه

كنـد   بيـان مـي  . بـوده اسـت  مادي وغيرمادي ، مساكن، باورها، پوشاك،زبان و ارزشها و اصول 
عواملي چون تكنولوژي روزآمد وهجوم جمعيتي و تغييرات اقليم دراين منطقه سبب تغييراتـي  

 . درعوامل فرهنگي نسبت به سه دهه اخير دراين قوم شده است



  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 3سال  ،مطالعات فرهنگ و هنر آسيا  246

 

ي فرهنگ و تاريخ قـوم تـالش، هـدف ايـن مقالـه       با توجه كارهاي صورت گرفته در زمينه
 هنگ قوم تالش در جهت منسجم سازي آنها مي باشد.شناسايي نمادهاي معرف فر

  
  شناسي روش. 3

با روش مصاحبه و تكنيك تحليل محتواي كيفـي از نـوع    رويكرد پژوهش حاضر از نوع كيفي
چـون مشـاهده، مصـاحبه و    (هاي  كيفي عبارت از مجموعه فعاليتپژوهش  .استقرايي مي باشد

محقـق را در كسـب    يركـدام بـه نحـو   اسـت كـه ه  ) هاي پژوهشي شركت گسترده در فعاليت
، از اطلاعـات  جهـت  نيبـد . دهنـد  يـاري مـي   قي ـاول، درباره موضوع موردتحق اطلاعات دست

دلاور، ( شـود  شـده حاصـل مـي    بنـدي  هاي تحليلـي، ادراكـي و طبقـه    ، توصيفشده يآور جمع
پژوهش كاربردي، پژوهشي اسـت  . پژوهش حاضر از جهت هدف كاربردي است). 1385،259

ي آن در جهت هـدف و  وسو سمتشود ولي  حصول دانش علمي يا فني انجام مي منظور بهكه 
آوري  ي متداول جمـع ابزارهايكي از  مصاحبه). 1393، صفر زادهفرهنگي و (مقصد معيني است

كـه در آن يكسـري سـؤال و    : سـاختاريافته : بـه سـه دسـته   كه  اطلاعات در تحقيق كيفي است
: بـاز  بدون سـاختاريا . كند شونده فقط يك پاسخ انتخاب مي بهو مصاح شده يبند طبقه يها پاسخ
متعـددي ازنظـرت    يهـا  گر جنبه شود و مصاحبه نوع مصاحبه سؤالات از قبل آماده نمي نيدر ا

نوع مصاحبه  نيدر ا: مصاحبه نيمه ساختاريافتهو  دهد قرار مي يشوندگان را موردبررس مصاحبه
 دهـد و مصـاحبه گـر    شونده آزادانه به سؤالات پاسخ مي شده ولي مصاحبه سؤالات از قبل آماده

   ).74، 73، 1392و نصر،  كريمي(شونده نيز سؤالاتي مطرح كند از پاسخ مصاحبه تواند يم
ميدان پژوهش شامل كل پژوهشگران در زمينه قوم تـالش بـوده   : ميدان ومشاركت كنندگان

بـه عنـوان    نفرپژوهشـگر  16دكه بـا اسـتفاده از روش نمونـه گيـري گلولـه برفـي تعـدا       . است
: ابزارها و روشهاي گردآوري دادها. كنندگان در پژوهش جهت مصاحبه انتخاب شدند مشاركت

از مصاحبه  ،فرهنگ قوم تالش يها جهت شناخت  نمادها آوري داده در اين پژوهش براي جمع
اي  قـه دقي 60تـا   30زمـان   با مـدت  يرحضوريصورت حضوري و غ فردي، به افتهينيمه ساختار

نيـز از  ي مربوط به فرهنگ تالشي، ها بيشتر بافرهنگ تالش در كتاب ييوجهت شناسايي و آشنا
  .گرديد برداري استفاده ابزار فيش

در گــام اول بامصــاحبه شــوندگان كــه از طريــق معرفــي خــود :تجزيــه و تحليــل داده هــا
فتـه بـه صـورت    شوندگان به مرور معرفي مي شدند مصاحبه با روش نميـه سـاختار يا   مصاحبه

مجازي و حضوري صورت گرفت وگفت و گوها ضبط گرديد و همزمان بـا مطالعـه از منـابع    
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در گام دوم به مكتوب سازي مصاحبه ها پرداخته شـد  . مرتبط درباره فرهنگ فيش برداري شد
بـاز،محوري  ( ودر گام سوم بـا تكنيـك تحليـل محتـوا و بـا روش كدگـذاري سـه مرحلـه اي        

  .جمع آوري شده مقوله بندي و مضامين استخراج گرديدند داده هاي) وگزينشي
معيار ارزيابي براي تحقيقـات كيفـي در نظـر     چهار) Goba ()1985) وگوبا (Linklnلينكلن (

هـا را   تـوان آن  پذيري است و مي و اطمينان يريپذ دييپذيري، تأ انتقالاعتبار، : اند كه شامل گرفته
نـو   ايمـان و (در تحقيقـات كمـي دانسـت     ييايعينيت و پامعادل روايي دروني، روايي بيروني، 

مصـاحبه،  و پايـان   هاي حاصل از مصاحبه، در ضمن  جهت بررسي اعتبار يافته). 1390، يشاد
اطمينان پذيري نيز بـا اسـتفاده از   . ه ومورد تاييد قرارگرفتشوندگان داده شد ها به مصاحبه يافته

ــا ( ــا ضــريب . معرفــي كــرد) Kohen( )1960ن (كــه كــوه ) ،Kappa coefficientضــريب كاپ ب
كه ميـزان درصـد مـورد انتظـار و      صورت نيبد. قرارگرفتهمورد تأييد ) 0.74(با پذيري  اطمينان

ي و ميـزان  گـذار يجاآمـده در دو مرحلـه كدگـذاري، در فرمـول زيـر       دسـت  درصد توافق بـه 
=kappa = Pi = (P A0 – PAE)/ (1 – P A E) PAE .پذيري به دست آورده شد اطمينان انتظار مورد مقدار انگرينما  PA0= يكدگذار مرحله دو در توافق زانيم مقدار  

  2شوندگان مصاحبهشناسي  جمعيتويژگي  .1 جدول
  تيفعال نهيزم  شونده مصاحبه نام

  تهران دانشگاه استادبازنشسته  يا،گردشگريجفراف  ييرهنما يتق محمد
  لانيگ دانشگاه يعلم ئتيه استادو  اتيوادب زبان  يتيرضا محرم
  لانيگ استاددانشگاه  يمعمار  خاكپور مژگان
  پژوهشگر و استاددانشگاه ، شاعر سنده،ينو  عامه وفرهنگ خيتار  منفرد مومن

  وپژوهشگر دانشگاه استاد  اتيوادب زبان  زاده اسركرمي
  وپژهشگر دانشگاه استاد  شميابرا يايواح يگردشگر  ره ايناد
  سندهيونو شاعر  عامه گوفرهن يتالش شعر  صبا خايذل

  نويم ماه انشارات ريمد  شاعر  يراردجانيام نويم
  وپژوهشگر معلم  تالش ماهنامه مسئول ريمد  آزموده شهرام
  وپژوهشگر سندهينو  عامه فرهنگ  يزشكوريچنگ
  يشناس رانيا انجمن موسس عامه فرهنگ ، يشناس رانيا  انيدريح نيآرم
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  تيفعال نهيزم  شونده مصاحبه نام
  بازنشسته معلم  يقيموس  مسرور مهراب

 مردم موزه دارنده و يعكاس  بزرگزاده داوود
  عكاس  شاندرمن شهر يشناس

  معلم  خيتار  يعبدل نگاه
  ايليا فرهنگ انتشارات ريومد دانشگاه استاد  اتيادب  ياهمزگيس ينصرت يعل

  پژوهشگر  عامه وفرهنگ خيتار  ياحمد ارياسفند
  
  ها يافته. تحليل 4

اي را ميتوان نمادهاي معرف فرهنگ قوم جهت پاسخگويي به سوال پژوهش حاضر، چه چيزه
آوري و بـا اسـتفاده    تالش درنظر گرفت؟ داده هاي حاصل از مصاحبه با پژوهشـگران را جمـع  

مورد تحليل قرارگرفتـه كـه يافتـه هـاي آن در      )باز، محوري و گزينشي(ازكدگذاري سه مرحله
 .ارائه شده است) 2(جدول

 نمادهاي معرف فرهنگ تالشي .2جدول 

  ها رمجموعهيز  ياصل ينمادها  ها هرمجموعيز  ياصل ينمادها  ها مجموعهريز  ياصل يانماده

  يبوم يمعمار

  يسنت يمعمار

  شتيمع ابزار

  حمل نقل ابزار

  يفرهنگ اصالت

  زا درون فرهنگ
  ياجتماع يگذار هيسرما  يسندگير ابزار  سبكيها پناهگاه
  يمذهب وحدت  يابزاركشاورز  باز يمعمار
  يوآزاد تيحر  يابزار دامدار  نكه يمعمار

  نيسرزم
  هنيبه م يوفادار  آوران نام  ريمشاه  ياسيس يايجغراف
  اتيو خلق عادات  يانسان يروين  تيجمع  يمقو يايجغراف

  ياراض پيت

  يشيآلا يب  مشاغل  اقتصاد  يعيطب يايجغراف
  يگردشگريها جاذبه

  ارزشبانوان
  بانوان نقش

  يتالش زبان
  وران شيگو

  زبان يها يژگيو  بانوانگاهيجا  لجنگ
  يعيطب منابع

  يقيموس
  يقيموس آلات

  ورسوم آداب

  انهيعام يها رسم

  عامه فرهنگ

  متداول يباورها  يقيموس يژگيو  ها ياهشمارگ
  يفرهنگ يها جاذبه

  يخيتار يمايس

  ها سنت  يباستان آثار
  يها فرهنگ نييآ  مقدس اماكن  يبوم دانش
  يمذهب يها نييآ  تمدن مظاهر  عتيطب قداست

  يعروس ينمادها  يخيتار يبناها  ها اسطوره
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  ها رمجموعهيز  ياصل ينمادها  ها هرمجموعيز  ياصل ينمادها  ها مجموعهريز  ياصل يانماده

  ينشيآفر اتيادب

  ييغذا فرهنگ

  يبوم داتيتول
  يمحل پوشاك

  لباس
  افزار يپا  هيتغذ تنوع  فولكلور اتيادب

  يبوم جاتينيريش  يدامدار شتيمع
  يستد  عيصنا

  منسوجات
  يسنت عيصنا

  يدست يهنرها  يدام محصولات  مذهب
  
 زبان تالشي. 5

. زبان هر قوم آينيه تمام نماي فرهنگ، آداب ورسوم، اعتقادات، باورها، پيشينه تاريخي آنهاسـت 
كـارگر و چراغـي   (خاموش ماندن زبان باعث از ميان رفـتن ميـراث فرهنگـي جامعـه ميشـود      

ريشه و هويت خود را  ، زباني است كه افراد هرقوممنظور از زبان اختصاصي ) 1393جولاندان، 
درون خانوادگي و جامعه، در كنار زبان رسمي كـه وجـود    يوگوها دانند در گفت از آن قوم مي

تالشي ها با آن  هزباني ك .معرفي نمود» زبان مادري«كه ميتوان آن را  كنند دارد، از آن استفاده مي
زبان اززبان هاي هند  اين. سخن مي گويند مختص به آن قوم بوده معروف به زبان تالشي است

 .)11، 1380عبدلي ،(واروپايي وشاخه شمال غربي ايران است
  :1شونده شماره  مصاحبه

كند زبان تالشي است كه ما داريم در خـانواده   عنوان تالش معرفي مي ما را به آنچه جهيدرنت«
ت و زبـان مـادريم تالشـي اس ـ    كـه  يوقت ـمن  .كنيم هايمان صحبت مي خود يا با ديگر هم قومي
يك تالش هم خـودش    .عنوان يك تالش معرفي كند تواند من را به مي .قوميت من تالش است

گويد من هستم يك تالش ايراني يـا يـك ايرانـي تـالش و      د و ميكن يممعرفي  »يك تالش«رو 
 ».ها و ديگر اقوام ايراني زبان كردها، لرهارو تفكيك كرد و جدا كرد از  شانياشود  ديگر مي
كه لازم است در اينجا بدان اشـاره شـود ايـن اسـت كـه يـك فـرد از قـوم تـالش          اي  نكته

من «بلكه هميشه جهت معرفي خود از عنوان . كنند معرفي نمي» يك تالشي«خود را  وجه چيه به
» زبـان تالشـي  «كنـد را   كنار آن زباني كه بدان صحبت مـي  و دراستفاده كرده » يك تالش هستم

ولي توانسـته اسـت   بدون باقي ماندن آثار مكتوب در گذشته از آن  زبان تالشي . كند معرفي مي
؛ كه نشان از  .نسبت به ناملايمات مقاومت داشته باشدخود را حفظ كرده و يكهنگي و مجهور
 .زبان است ياصالت و كهنگ
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تالشـي  اسـت،   آنمتفـاوت   هاي فرد زبان تالشي، گويش هاي منحصربه يكي ديگر از ويژگي
. ران، شيروان جمهوري اذربايجان، و نمـين اردبيـل و آسـتاراي گـيلان اسـت     شامل لنك: شمالي

تالشي كرگانرودي ازويزنه تا طولارود ، تالشي مياني ، مناطق اسالم وتالشدولا ودرنهايت تالشي 
  ).1393،22 /1389عبدلي،(جنوبي شامل شهرستان هاي ماسال وشاندرمن، فومن، شفت ورودبار

  4 شمارهشونده  مصاحبه
ها با اقوام ديگـر در نظـر    عنوان شاخصه تمايز تالش به ميتوان يم لين موضوع يا الماني كهاو«

البته بايد به اين  .قومي در آنجا ساكن هستند وران شيگوجغرافيايي كه  .است  داشته باشيم، زبان
ماننـد گويشـي   ؛ هـاي متفـاوتي اسـت    مورد نيز اشاره شود كه مناطق مختلف تالش داراي لهجه

 »...مي، گويش شاندرمني، گويش ماسالي واسال
كـه   ي با هويت تالشـان و مساوبا اين تفاسير زبان تالشي از اهميت بسياري برخوردار بوده 

  .تواند داشته باشند اي مي ي ويژهرگذاريتأثري اين قوم در صفحه روزگار درماندگا
 
  . پوشاك محلي6

شخصي از به سـخن گشـوده باشـد     نكهيبدون ا. هستيمدر بسياري از موارد شاهد اين موضوع 
اما سـؤال از   .تشخيص داد»پوشش« به اصطلاح از روي او را تيتوان اصالت، قوميت و هو مي

بايـد بيـان كـرد كـه      پي برد؟ها  توان به اصالت و قوميت آن روي هر پوششي كه افراد دارند مي
 تجانس و )1390ني،همايون وساقي( پوشش در هر جامعه، بارزترين عنصرونماد فرهنگ وارزش

 ، به نقل از پروانه و1343رضاپور،(مورد نظر جامعه قرابت با فرهنگ، شرايط اقليمي وجغرافيايي
 عنوان پديده فرهنگي، حاصل از تمدن و مشـخص كننـده هويـت و   وبه  )225، 1398حقيقي، 

 ديگـر  اي از پايبنـدي واعتقـاد بـه آداب ورسـوم و     شخصيت فرهنگي آن قـوم وملـت ونشـانه   
 .استقلال سياسي ،اقتصادي ميتوان دانست، هاي فرهنگي وعلاقه به تمايز فرهنگي خصشا

 14شونده شماره  مصاحبه
قرار دهيد متوجه خواهيد شد كه زنـان تـالش    يپوشش اصلي زنان تالش را اگر موردبررس«

توان  ياين را بدان دليل م. كنند زيادي استفاده مي يها ها و نقش هاي خود از تنوع رنگ در لباس
بـوده و چشـمان    يطبيعي آنان پر از تنوع رنگ و شـاداب  طيدانست كه چون زمينه طبيعي و مح

همان دليل در تنوع نقش و رنگ پوشش خود ه ها عادت بيشتري دارند ب ها به اين تنوع رنگ آن
پوشش . و يدر نوع و شكل، بلندي و كوتاه نكهينكته ديگر ا. كنند نيز به همان شكل استفاده مي
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هـا يـك    همـه ايـن   حـال  نيولي باا. توان مشاهده كرد در نقاط مختلف اين تفاوت و تنوع را مي
 .»لباس تالشي، نام هويت و نام مشترك داشته با

متناسب با معيشتي كه از گذشـته داشـته و در حـال نيـز دارا      سو كياما مردان در تالش، از 
 ـ گريباشند، يعني معيشت مبتني بر دام و از سوي د مي دامـداري كـه مبتنـي بـر      نكـه يه دليـل ا ب

طلبـد   صورت دائمي مي عنوان چوپان به نگهداري گوسفندان باشد همراهي يك يا چند فرد را به
 هوايي كه پاييز و يهمراهي در تمام فصول سال است، مردان براي تحمل سختي و سرد نيو ا

اي هسـتند كـه    البسـه  مجبـور بـه اسـتفاده از   . دهـد  ها از خـود نشـان مـي    زمستان در كوهستان
لباس خود را از پشم گوسفندان خود تهيـه   يرو نيازا. ها در اين شرايط باشد كننده آن محافظت

بـا  (، رداي چوپـاني  )جلقـده ( قـه ي، جل)شـكه (، كت )شلار(كنند؛ كه متشكل از شلوار شال  مي
  .است) پوگوروه( يو جوراب پشم) شاله كلاه(، كلاه )شلاق

  
  ابزار معيشت. 7

كه نيازمند به  افتي توان بدين نتيجه دست مي. قرار گيرد يهر نوع معيشتي را اگر موردبررساگر 
آيـا   حـال  نيها بران فائق آمد؛ اما بـاا  باشند كه بتوان با استفاده از آن مختص به خود مي يابزارها

از  توان يك ابزار مبتني با هر نوع معيشتي را مختص يك قوم و فرهنگ دانست؟ اقوام ديگر مي
صورت كامل مدعي اين بود يـك از   توان به همان نوع ابزار استفاده نكرده يا نخواهند كرد؟ نمي
اقوام از آن نوع ابزار استفاده نكرد يا نبايد  گرييك ابزار صرفاً فقط اقوام خاصي استفاده كرده و د

اول ايـن   حالـت . توان پاسخگوي اين شكل از سـؤالات بـود   گونه مي نيبلكه بد. استفاده كنند
است كه يك قوم به براي اولين بار آن نوع ابزار را كشف يـا اختـراع كـرده و سـپس از طريـق      

هاي فرهنگي كه وجود داشته بين اقوام در مناطق مختلف باعث شده كه آن ابزار گسترش  تبادل
ن توانـد بيـا   مـي  صورت نيحالت دوم بد. و در مناطق ديگر نيز مورداستفاده قرار گيرد داكردهيپ

كه در اختيار داشتند، جهـت   يشود كه هر يك از اقوام مختلف متناسب با محيط طبيعي و منابع
حـال ممكـن اسـت    . انجام دادند يمعيشتي خود دست به توليد و ساختن ابزارها يازهايرفع ن
نمايند يكسان يا  شود كه كار را كه آن ابزار مرتفع مي محصولي كه از آن ابزار توليد مي تيدرنها
يه به هم باشد ولي شكل، نوع مصالح بكار برده شد و حتي اسم ابزار ازنظر آوايـي متفـاوت   شب

هـاي   ونيـز فعاليـت   ياز دو نوع معيشت دامداري و كشـاورز  نكهيتالشان نيز با توجه به ا. باشد
خاصـي بـوده كـه     يمتناسب با محيط طبيعي خود داراي ابزارهـا . كنند جانبي ديگر استفاده مي

  .باشند از سرمايه فرهنگي تالشان مي يجزئو ار زباني نيز منحصر بوده ازنظر ساخت
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 6شونده شماره  مصاحبه
ابزاري بـه   لهيوس بهها را  ابتدا بايد پشم .بتوانند از پشم لباس درست كنند نكهياتالشان براي «

گري ي ديابزارهاكردند و سپس با  هاي پشم را از يكديگر جدا مي و مرتب بافت زيتماسم شانه 
  ».كردند ها را تبديل به نخ مي مانند، دوك يا چره، پشم

 14مصاحبه شونده شماره 
يكي از مواردي كه مورد توجه است در نقاط مختلف واقوام ابـزار هـا از نظر،شـكل،طرح    «

واسم وكاربرد و غير داراي تفاوت هاي مختلفي است ولي در نهايت ممكن از نوع محصول كه 
باعـث تمـايز انهـا    ... گيرد يكسان باشد ولي اين تفاوت در طرح وشـكل و مورد استفاده قرار مي

كوزه سفالي كه براي تهيه كره محلي از ان استفاده ميشود ممكـن اسـت   » تاشه نره«مانند .ميشود
يـا مـورد   . در ايل بختياري يا گيلك و غير نيز اين كره تهيه شود ولـي ابـزار ان متفـاوت اسـت    

نـوع داس  . داسهاي و تبرهاي استفاده ميشود براي كارهاي روزانه. ديگري كه ميتوان اشاره كرد
  .»تالشي يا گيلكي متفاوت ازيكديگر هستند

  
  تيپ معماري بومي. 8

نحـوه  ، يكي ديگر از عوامل كه ميتوان فرهنگ يا جامعه،ملت يا قومي را به وسـيله آن شـناخت  
فرهنگ آن نقش مي پزيرد وبناها  معماري آن قوم يا جامعه مي باشد. زيرا معماري درهربومي از

جزئي از فرهنگ اين معماري وظيفه عينيت بخشي به انديشه ذهنـي را از طريـق فـرم ظـاهري     
(محمـدزاده دوكاهـه،    خود برعهده دارد ونمودي براي سنجش فرهنـگ آن بـوم خواهـد بـود    

 ).32، 1398زاده، شكاري نيري و آمار،  سلطان
آشـكار آن شـكل و طـرح     ي هيآيد در لا به ميان ميوقتي از تيپ معماري يك منطقه سخن 

وساز و در لايه پنهان آن اصالت فرهنگي،  ها، مصالح مورداستفاده براي ساخت ظاهري ساختمان
 اي ـصـورت يكجانشـين و    ، شرايط اجتماعي، نحوه زندگي بهييوهوا تمدن معماري، شرايط آب

توان پـي   وارد مختلف ديگر را ميهاي مهم زندگي و م عشايري بودن، وضعيت معيشتي، دغدغه
توان چنين برداشت كه تالشان  هاي بومي موجود در مناطق تالش مي متناسب با نوع معماري. برد

اند؛ اما نكته حائر اهميت اين است كـه تالشـان بـه دليـل      صورت يكجانشيني را داشته زندگي به
دائماً و در تمام فصـول سـال در   ها  توان دانست و دام ها را دامداري مي معيشت اصلي آن نكهيا

. توانند حضورداشته باشـند  و علف چر گوسفندان نمي ييوهوا دريك منطقه به دليل شرايط آب
 »پار گاه و والـه ، پارو« ،هاي سبك چوبي مختص به خود به نام سبب شده است كه تالشان خانه
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نبـود و از   نـه يپرهز تجهيـزات و مصـالح سـنگين و    ازمنـد يهـا ن  چون اين خانه. را داشته باشند
صورت نيمه عشايري  توان به اساس است كه تالشان را مي نيبرا. شود هاي درختان بنا مي شاخه

 .نيز در نظر گرفت
 6شونده شماره  مصاحبه

 صـورت  بـه ي كـه  درجاهـا ها  تالشان در معماري و مساكن خود جهت پوشش سقف خانه«
هاي چوبي يـا   هاي كه با تخته خانه )گونه كه در( هاي گلي و ازگمه كه بودند يا خانه نيكجانشي

 ».كردند ها استفاده مي شد از لت براي پوشش سقف ساخته مي الوارها
معماري . «توان از معماري منطقه تالش برداشت كرد يك نكته مهم و برجسته ديگري كه مي

نه است كـه بـا   ها در مناطق تالش بدين گو كه خانه صورت نيبد. است»  )Open architecture(باز
 .طبقات ديد كامل داشت يتوان نسبت به حياط و فضا ها مي عبور از اطراف خانه

 10شونده شماره  مصاحبه
در گيلان و تالش كه زن با پوشش خودش هـم در خانـه اسـت وهـم در بيـرون از خانـه       «

در معماري وجـود نـدارد چـون پوشـش      رونيو بي براي اندرون جداساز. كند حضور پيدا مي
فضاي زيست پوشيده نيست چـون خـودش    .تر است ون و بيرونشان يكي و هميشه پوشيدهدر

  ».ها وجود ندارد بينم در اين قسمت مركزي مي در قسمتي كه ها حائلآن  .پوشيده است
 
 دستي . صنايع9

زيبـايي،  : ناخودآگاه ذهـن انسـان بـا مفـاهيمي چـون     . شود دستي سخن گفته مي وقتي از صنايع
ي است كه خدادادزيرا با اين توانايي ؛ شود ت، مهارت و هوش انساني عجين ميخلاقيت، لطاف

وقتي سخن . يك جامعه را به نمايش گذاشت و تمدنهاي زيباشناختي از فرهنگ  توان جنبه مي
عنـوان يـك نمـاد برجسـته در معرفـي فرهنـگ آن بايـد         آيد به دستي تالش به ميان مي از صنايع

بـا دسـتان هنرمنـد خـود      قرارداد كـه بانوان اين سرزمين را مدنظر  تيو خلاقهاي از هنر  جلوه
ي بـا  سـو  گريد و ازرامي بافند ...هاي پشمي، پاتوني، جاجيم، گليم و صنايع سنتي مانند جوراب

هـا   ي را روي آنفـرد  منحصـربه خود نقـوش   عتياز طبنظري با الهام گرفتن  و طبع ظرافتچه 
ي مـردان تـالش   كـار  في ـو ظري دسـتي  هنرهـا ، از مهـارت نيز بايـد   كنار آندر . كنند خلق مي

هاي  هاي چوبي، به وجود آوردن نقش ي مانند قاشقابزارها دست و جان بادلگفت كه  سخن هم
 .آفرينند مي... ها و ي نماي ساختمانباسازيزروي چوب جهت 

 7شونده شماره  مصاحبه
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 نِيرنگ ـيـا   )شـم گوسـفندان  جواب بافته شده با پ(پو گئوره« ،آنهاي پشمي كه به  جوراب«
جوراب بافته شده بـا پشـم   (  يا مشوع گئوره) جوراب بافته شده با پشم گوسفند و كانوا(گئوره

هـاي   ماننـد عنبـران گلـيم    گريديا در مناطق  .گويند مي ) »گوسفند كه داراي نقش و نگار است
ي بر رواب تالشي كه مانند جور؛ توانند نماد باشند ها مي آن صد درصدشود كه  خاصي بافته مي

هـاي پشـمي    نقش هشتپر نقش، نقش قالي، چرا تالش در جـوراب  .و آن نقش ستاره، خرچنگ
خود شاخ گوزن گذاشته است؟ چرا نقش سلم دار را گذاشته است؟ و نقش درخـت خرمـا را   

كند و تالشان از درختي كـه   رشد مي و جنوبنگذاشته؟ چون درخت خرما در شرايط گرمسير 
دهنده اين است كه تالشـان بـر اسـاس     نشان ؛ كهاند كند نقش را انتخاب كرده رشد مي در منطقه

  ».كردند ي را انتخاب ميو اسام كارها عتيو طباقليم 
 

  ورسوم آداب. 10
آداب ورسوم به اعمال ورفتاري كه در خانواده، قوم وقبيله وجامعه از زمانهاي گذشـته بـه ارث   

يا قانوني وجود نداشته  ر صريحومال ورفتار دليل منطقي يا دستمانده باشد كه براي انجام آن اع
را ميگويند. كه متأثر از فرهنگي ملي، محلي وهنجارهاي اجتماعي مي باشـد ومعمـولا هركـدام    

 يدارا زي ـ. فرهنگ قوم تـالش ن )59، 1391، همكارانداراي علت خاصي مي باشند ( احمدي و
عروس (بروم، خانچه و  يتوان شامل: نمادها ا را ميه ورسوم است كه آن در زمره آداب ينمادها

هـاي مـذهبي و مراسـم     در محـرم، مراسـم   يهاي عـزادار  هاي مذهبي (شيوه دوران دهي)، آيين
، چهارشـنبه خـاتون،   يسـور  ، چهارشـنبه يهاي سال نو (نـوروز خـوان   خاص اهل تسنن)، آيين

روزها براي انجام كـار، لـرزش    متداول (مبارك دانستن يمرغ)، باورها و جنگ تخم يتكان خانه
چپ و راست به معني خوب وبدي گفتن و...)، رسوم عاميانه (باران خواهي و آفتـاب   يابروها

، همسـايه  يش ـياند ، مصـلحت »كمك كـردن عـروس  « يده اوريها (كيشه  خواهي و...) و سنت
 ـ« يرسـان  ، كمـك »به نوت دهي«مداري، تعاون، كمك به همنوع  ) يديسـف  شي ـر و» يده ـ اوري

  دانست.
 4شونده شماره  مصاحبه

ي است كه در منطقه تالش در هنگـام فرارسـيدن بهـار    ورسوم آدابنوروز خواني، يكي از «
عنـوان يكـي ديگـر از     تـوان بـه   چهارشنبه خاتون عامـل ديگـري اسـت كـه مـي      .شود اجرا مي
را  هـا  عنـوان بـانوي اسـت كـه خيـر و صـلاح خـانواده        گرفت به در نظرها  تالش ورسوم آداب
 ».خواهد مي
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  11شونده شماره  مصاحبه
سيني كه درونـش   چند ااز بستگان خانواده داماد، يك ي هركدامي كه به صورت، آوردنبروم «

ديگر بود به همراه يك شاخه درختي كه ساقه و سرشاخه داشت  ليو وسامرغ پخته، مغز گردو 
 ـ بردنـد  يو مبودند  فروكردهپرتقال يا سيب اي  سرشاخشروي هر  ه خانـه دامـاد و درزمـان    ب

 ».كنند يك شادباش دريافت مي مادر داماد ايپدر تحويل دادن از 
اسـت كـه بـراي     يتالش، چهارشنبه خاتون دختر بهار و فرشته بركت و سلامت يدر باورها

و  نـد يآ يورودش بنفشه و پامچال به پيشواز م منتيبه م. ديآ يها م بهار به خانه ييآمد گو خوش
كه مايـه   يشود و اگر محيط زندگي و اطراف خود را از گردوغبار و آلودگ ين ميجا عطرآگ همه

و قهـر و غضـبش    دي ـا يها تم ـ پاك نكنند، چهارشنبه خاتون به اين خانه. نكبت و فلاكت است
  .شود نصيب آنان مي

  
  تاريخي سيماي. 11
 آنها يونانيان تاريخ اساس بر كه. باشد مي ايران اقوام ترين غني و ترين كهن از يكي تالش، قوم
 بـه  كه زماني از را تاريخ منشاء اگر).1393 /1386عبدلي،(خواندند»  كادوسيان« يا» كادوسان« را

 الـواح  به توان مي را تالش قوم از شده كشف نوشتار اولين. بدانيم است درآمده مكتوب صورت
 كشف باستاني آثار به جهتو با اما .كرد اشاره ميلاد از پيش پنجم سده در هخامنشي هاي كتيبه و

 دانسـتند  مـيلاد  از پـيش  14 الـي  7 هـاي  سـده  به را آن قدمت تالش، سرزمين مناطق در شده
 به كه. است بوده مستقل كاملاً قوم يك عنوان به ميلاد از پيش دوران درتمام و). 1378 ،عبدلي(

 گفتـه  به. است دهبو متحد يا و جنگ در گاهاً هخامنشيان تا مادها از حكومت هر مركزي حكام
 و بـوده  كـوروش  متحـدان  بزرگتـرين  از يكـي  هـا  بابلي به كوروش لشكركشي زمان در تاريخ

 زاده بخشـي ( دهند حركت سوارتوانستند هزار 4و اسلحه سبك سپاه 20000 بر نزديك لشكري
 دركتـاب  بلاذري يحيي احمدبن).1،ج،1395تالش، آقاجاني ،1393/ 1386عبدلي، ،1391 آلياني،
 نـام  با را تالش اسلامي منابع در كند مي بيان) 1364(آذرنوش،آذرتالش ترجمه به ،البلدان فتوح

 كـرده  بيان كه برد نام ميتوان منبع نخستين عنوان به نيز الجاتيو تاريخ در كه. اند برده نام طلسيان
 .)1391 /1389عبدلي،( است تالش همان طلسيان است،

  7مصاحبه شونده شماره 
پادشاه . تويي پيدا شده در آق اولر يا نوئه دي، كه با خط ميخي نوشته شده بوددستنبد اورار«

اين ها ميتوانند به عنوان نماد برحسته كرد تا مردم تالش بـا تاريخشـان آشـنا    .آرگشتي اهدا كرد
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تـالش  . شوند ويا حتي مردم ايران با اين آشنا شوند كه اگر قلعه فلك الاافلاك در لرستان است
رودخان است كه جز عجايب هفت گانه گيلان آقاي دكتر منـوچهر سـتوده نوشـته     داراي قلعه

شهرك باستاني ماسوله كه داري تاريخ بسيار طولاني بطوري كه بامش حياط خانـه هـاي   . است
يعني زندكي اجتماعي وشهر نشيني كه درحال خانه ها در حـال اپارتمـاني شـدن    . بالايي است

اين بسـيار مهـم   . سوله ومناطق تالش نشين رواج داشته استدر صدها سال پيش در ما. هستند
  »است

  
 . فرهنگ غذايي12

 ينتر درپايين كه ،)Abraham Mazlo( )1943مراتب نيازهاي ابراهام مازلو ( براساس نظريه سلسله
تغذيـه و  بازيرمجموعه  )Mitchell، (1998ميچل ((  )physiologic( فيزيولوژيك يازهايآن ن طبقه

مشهود   به تغذيه در آن ياساس ازيباشند ن يهر فرهنگ ها در هر جامعه و انسان.ي استمواد غذاي
با واقـف گشـتن بـراين    . نياز اساسي سبب شده است كه در فكر تأمين آن برآيند نيبوده و هم

از نحوه زندگي متنوع و در اختيـار   يمتفاوت، برخوردار يها طينكته افراد با قرار گرفتن در مح
 يهـاي متنـوع غـذايي و حت ـ    مـدل  دي ـنات و وسايل مختلف، دست بـه تهيـه و تول  داشتن امكا

توان برايشـان   را مي» فرهنگ غذايي«اند كه درروي هم رفته عنوان  هاي پخت متفاوت زده شيوه
تالشان به سبب در اختيار داشتن يـك محـيط طبيعـي و برخـورداري از معيشـت       .انتخاب كرد

  .دباشن ايي متنوع، جذاب و پرطمع طراق دارا مييك فرهنگ غذ ي،دامداري و كشاورز
 4مصاحبه شنونده شماره 

در فرهنگ غذايي نيز با توجه به وجود وتهيه مواد اوليه غذايي از منطقه توليـدي درتـالش   «
) تـره (مثل: پنير سرخ كرده ، فسنجان ، كباب بـره، چاچـه پتـه،     فرهنگ غذايي آن شكل گرفته،

خاكه جيكره شيرينيجات، حلواي آرد، برنج،برز حلوا، )  فاليماهي داخل ظروف س(ديزي ماهي
 »)ريبا سرش شده هيان ته(ن، خمُتو نون (نان زرين) ، زرينه نون(نان زير خاكستر و ذغال)نون

 7مصاحبه شوند شماره 
در گذشته قوم تالش را ميتوان قومي دانست كـه بصـورت خودكفـا بـوده انـد ونيازهـاي       «

دوشاب درست ميكردند كه » خرمالوجنگلي«مثلا از اربا . رطرف ميكردندخودشان را خودشان ب
  .»ان دوشاب جايگذين شكر نيز بود
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  موسيقي. 13
محلي از آثار ارزشمند از لحاظ اجتماعي وفرهنگ در هرقوم به شمار مي آينـد كـه بـا     موسيقي

ورواني هر قوم احساسات دروني انسان هاي اوليه پيوند خورده وبسياري از ويژگي هاي روحي 
كننـده   بيـان و )1394رضايتي كيشه خالـه و آليـاني،   ( كرده اركرا در جامعه وزمان كنوني آن آش

تـوان بـه دو    موسيقي را معمولاً مي. ه مي شوندتمدن و فرهنگ مردمان آن جغرافيا در نظر گرفت
نسبت به  است كه در آن موسيقي بيشترين كاربرد را داشته و يشكل شناخت، شكل اول ابزارها

شكل دوم خصوصـيات و  . شوند عنوان آلات موسيقي شناخته مي ترند؛ كه به ديگر ابزار برجسته
هاي تخصصي خود موسيقي ازجمله نوع فيگور، چرخش مولـودي، فـك، اسـتراكچر و     ويژگي
تـوان يـك موسـيقي غمگـين و      موسيقي تالش را مي. توان در نظر گرفت يا هواها را مي يملود
جـوار خـود يعنـي     هاي موسيقيايي حتي با موسيقي قـوم هـم   ست كه ازنظر ويژگيگرا دان درون
الله تالشـي و  «آلات موسـيقي تـالش را    نيتـر  برجسـته  گـر يها متفاوت است و از سوي د گيلك
. شود هم گفته مي» بند الله هفت«و » الله چوپاني«كه به آن » الله تالشي. «توان معرفي كرد مي »تنبوره
بـوده و   يدانند كه نشأت گرفتـه از چوپـان   آلات موسيقي مي نيتر برجسته جهت يكي از را ازآن

 ييهـا  انگيز و سوزناك بودن موسيقي تالش به دليل اين باشد كه چوپان در تـن  منشأ اندوه ديشا
 گـر يويژگـي د . شدند و گوسفندان نيز به دورش جمع و مشغول چرا مي نواخت يخود آن را م

 .آن است كه متناسب با مناطق مختلف تالش متفاوت است ياتالش در ملودي يا هواه يقيموس
 8شونده شماره  مصاحبه

فيگور و چـرخش ملـودي    .هاي دنيا است ترين موسيقي موسيقي قوم تالش يكي از خاص«
در جاي ديگر آن را مشاهده كرد، حتي فيگور موسيقي  توان ينمموسيقي تالش طوري است كه 

چنانچه كه يك شعر گيلكي را  .ها هستند تفاوت بسياري دارد ما كه گيلك جوار همتالش با قوم 
كاملاً  ها آنفك و استراكچر  .كنند در ملودي تالشي بخواهيم اجرا كنيم اصلاً باهم تطابق پيدا نمي

  ».متفاوت است
  

 . اصالت فرهنگي14
 شود چه باشد، وقتي از اصالت فرهنگي سخن گفته مي صورت نيبدشايد سؤالي كه مطرح شود 

 اين مفهوم باشد؟ كننده انينماگرفت كه  در نظرتوان  هاي را مي ويژگي



  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 3سال  ،مطالعات فرهنگ و هنر آسيا  258

 

ها كه  اي آن توان با مفاهيم مختلفي نمايان ساخت، از جمله اصالت فرهنگي قوم تالش را مي
است كـه در بينشـان   » وحدت مذهبي«تواند باشد،  مي نشانيتر و مقبولحتم مهم، مطبوع  طور به

وقتـي حـرف از سـني و    . دانست» يو سن عهيش«توان  مذهبي مي حاظازلتالشان را . وجود دارد
 از طـرف ي كـه  افكن و تفرقهها  اراده به سمت مجادله بين آن ذهن انسان بي. آيد به ميان مي عهيش

تمـام نقـاط    برخلافولي خوشبختانه . كشد يمها صورت گرفته است پر  آن نيدر بافراد ناآگاه 
اي، در  مجادلـه  گونه چيهكه اين دو گروه بدون  نظر گرفتي در توان از معدود نقاط تالش را مي

ها وجـود دارد سـنت ازدواج كـه     ي به سبب اين نگرشي كه بين آنو حتزندگي كرده  كنار هم
و تعصـبات   زي ـانگ و نفـاق از سوي هم افكار پريشان . شود ها نيز مي سبب تحكيم اتحاد بين آن

از با دختر  عهيش از خانوادهكه پسر  صورت نيبدج داشته روا ها آندر بين . كند جاهلي را دور مي
 .گيرد خانواده سني شكل مي پسر ازبا  عهيشخانواده  دختر ازسني و بالعكس  خانواده

 ـي اسـت كـه   و آزاد تي ـحر گريدنمونه  تالشـان از گذشـته تـا حـال وجـود دارد       نيدر ب
از » تالشان«كادوسان اهيم كرد كه مشاهده خو ميافكن يپاگر در منابع تاريخي نكاهي  كه يطور به

به سمت . گرفتند زير سلطه حكومتي قرار نمي گاه چيههمان ابتدا به استقلال خود توجه داشته و 
وزيـر   هـا  آنجلوتر نيز حركت كنيم حتي در دوراني كه به دلايل مختلف سبب به انـزوا رفـتن   

به خودشان  ازحد شيبم و ستم ظل. قرار گرفتند و خاناتها، حاكمان  حكومت قرار گرفتنسلطه 
 .خواستند مقابله نسبت به آن بر مي و بهرا تحمل نكرده 

ي كه در زندگي كوش سخت. توانند اصالت فرهنگي تالشان را معرفي كنند موارد ديگر كه مي
و دهند، وفاداري  از خود نشان مي و فرهنگشاني كه نسبت به عرف تيو حساستوجه . خوددارند

ي كـه نسـبت بـه ديگـران داشـته وسـعي       نواز مهمانبستند،  ت به عهدي كه ميبودن نسب بنديپا
ي كنار در زندگآميزي  پذيرايي كنند، روابط مسالمت ها آنترين وجه ممكن از  كنند به مناسب مي

گـذاري   ، وفاداري و همگرايي كه نسبت به حفـظ تماميـت عرضـي ايـران، سـرمايه     گريداقوام 
دهنـد وبـي    هاي مانند ياوري از خود بروز مـي  خود در زمان شانيك هماجتماعي كه در رفتار با 

بـودن فرهنـگ    زا درونزندگي تالشان اصيل وجود دارد،  و نحوهاجتماعي  در روابطآلايشي كه 
ارتبـاط   و بـدون نشأت گرفته از درون اجتماعات خودشان بوده  ها آنفرهنگ  نكهياتالش يعني 

 .شاره كردا. است آمدههاي ديگر به وجود  بافرهنگ
ها جهت مطلع شدن از حال  يك نماد از اصالت فرهنگي كه تالشان دارند نحوه صدازدن آن

شود؛ كه  گفته مي» خله«ها است؛ كه در زبان تالشي به آن  به آن يرسان و اطلاع گرانيو احوال د
نيـز بـدان    268و  267، صـص  5جلـد  » منم تيمـور جهانگشـا  «منصوري در كتاب  االله حيدر ذب
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اند كه از اين كوه به آن كوه و از  ها داراي صداي بلند زمخت تالش. «كند رت به آن اشاره ميصو
 ».گويند سخن مي يراحت ديار به آن ديار به

 9شماره  شونده مصاحبه
شوم كه در سراسر اين  ي قرار دهيم متوجه ميموردبررسمذهب نيز قوم تالش را  ازنظراگر «

 نكـه يا تـر  جالـب  ؛ ووجـود دارد  )شـافعي، حنبلـي   (، سـني عهيش چونهاي مختلفي  قوم مذهب
مـثلاً در  . وجـود دارد  هـا  عهيش ـهـا و   آميزي است كـه در تـالش بـين سـني     همزيستي مسالمت

 در كنارها  بينم كه سني برويم مي و اسالمولي به سمت پره سر  ها عهيشرضوانشهر در مركز شهر 
و ي در اين زمينه ا و مجادلهدرگيري  گونه چيه نكهيازندگي كردن هستند بدون  در حال ها عهيش
 هـا  آنبـين   نكـه ياي بدون اشاره به اين نكته كه هركدام داراي چه مذهبي هستند، نمونه بارز حت

  .» كنند ازدواج مي برعكس عهيشگيرد يعني دختر سني با پسر  ازدواج صورت مي
  

 عامه فرهنگ. 15
 در كه ميشود شامل را بشري دانش از بخش آن عامه فرهنگ محمداف، هلال ديدگاه به اشاره با

 عبـدلي، (  اسـت  كرده پيدا انتقال جديد نسل به تا گشته نسل به نسل سينه، به سينه گذراعصار،
 در برشمارد تالشان عامه فرهنگ حوزه در توان مي كه ينمادها ترين برجسته ).104 ،1386/1391
 آغـوش  در نـوزاد  كـه  يها زمان از. است تالشان وزندگي گفتار در شعر بودن عجين اول وهله
 فـرو  عميق خواب به كه مادر هاي لالايي نيآهنگ و دلنواز سوت شنيدن با دارد قرار مادر پرمهر

 كشـاورزي  هنگـام  در فرسا طاقت و پرزحمت هاي فعاليت اوج در كه يلحظات در چه و رود يم
 كـه  دوبيتـي  يشـعرها . زدايند مي گرانيد و خود روح و تن از را يخستگ و گشوده آواز به لب
 بـه  كـه  يها المثل ضرب ،»ها دستون« به معروف رسيده جديد هاي نسل به گذشته از نهيس به نهيس

 يزندگ از شده برداشت هاي چيستان فرهنگ، به مختص محتواي با تالشي يوايش و شيرين زبان
 و مانـده  يبـاق  شتگانشـان گذ از كـه  يها اسطوره و ها افسانه دارند، كه معيشتي بر مبتني و واقعي
 دلسـوزان  حتـي  باشـد،  شـان  يزنـدگ  بـراي  راهنماي اصيل محتواي با تواند يم ها آن از هركدام
 آفـرينش  بـه  يحت ـ و داشـته  اشعار يساز مكتوب در سعي خود بديل بي كوشش تالش فرهنگ
. كننـد  ايفـا  را مؤثري نقش ميراث اين داشتن نگه زنده در تا اند زده دست كودكان براي يشعرها
 تاريكي، از بيزاري روشنايي، يدوستدار و نييمهرآ عنوان به تالشان نيب در كه ياعتقادات و باورها
 صـورت  بـه  تالشان است، آفرينش جهان دهنده تشكيل عناصر و طبيعت اجزاي شماردن محترم
. بندنـد  يم ـ تقـديس  و احترام ارزش، نشانه به سبز پارچه مستحكم و بزرگ درختان دور فطري
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 سـنبل  را تنومنـد  درختان الاالخصوص درختان كه است شرح بدين داشت توان مي كه رداشتيب
 داشـتن  نگه تميز در سعي و هستند قائل آب براي كه ياحترام و ارزش. دانند مي طبيعت قدرت

 به كه سوگندي نكنند، خرابكاري آب در كه كنند مي زد گوش خود فرزندان به يحت و دارند آن
 بـه  قسـم » آفتاويـه  زرده هـه « نمونـه  بـاب  مـن  است مرسوم ها آن بين در آتش و چراغ آفتاب،
 يـا  پرسـت  آتـش  و باورهـا  ايـن  شـنيدن  بـا  چـراغ،  آن بـه  قسـم » چرايـه  هه« ،گرن زرد آفتاب
 وجـو  جست يك با چراكه. كند مي طلب را انگارانه ساده ذهنيت يك تالشان ناميدن پرست آفتاب

 بـه  سـوگند  و »الشـمس  سوره :ها جلاّ ذاَ ا والنهَارِ تلاَها ذاَا القمَرِو ها وضحُا والشمَس« قرآن در
 را زمـين  كـه  روز بـه  سوگند و رود خورشيد پي در كه ماه به سوگند و اش يتابندگ و خورشيد
 يپرست گانهي بر تنها نه ها اين كه است ادا اين براي نيع به شاهدي) 1389 حسيني،(كند مي روشن
 قائـل  ارزش و ارج توانا و دانا خداوندگار هاي آفريده براي بلكه كند نمي ردوا اي خدشه تالشان
  . هستند

 14ه شونده شماره بمصاح
توجه به نوع زندگي ومعيشت زندگي تالشان داراي گاهشماري هاي مختلفي اسـت كـه    با«

ه ها مثلا زمان چيدن پشم گوسفندان و بر. ممكن است در جاهاي ديگر مورد استفاده قرار نگيرد
وره بري، پاييزه وگيرد،دوشاب پژون، سر يا فتر يا ازگيل ، كه درچه زماني بچيننـد،  . كه ميگويند

كه بيشتر متناسب با معيشت،شغل وغيره مي باشند كـه ايـن نيـز در بحـث     . ميگويند سر چينون
  .»فرهنگ قرار ميگيرد

 5مصاحبه شونده شماره 
قالـب هـاي ماننـد، دسـتون، دوبيتـي،      حال حاضر به جايي رسـيديم كـه در شعرتالشـي    « 

كه دراين عرصـه شـاعران زن ومـرد    . غزل،چهارپاره، حتي تركيب بندوترجيح بند تالشي داريم
  .»تالشي هستند كه بيشتر بيشتر سعي در سرودن شعر دارند

 
 . تيپ اراضي16

طبيعتـي   .توان اشاره كرد به بكر بودن طبيعت آن ميبا اطمينان ويژگي اصلي جغرافياي تالش را 
. است، كوه، دشت، جنگـل، سـاحل، دريـا    داده يهاي مختلف اراضي را درون خود جا كه تيپ
تا دشت  دروديسف يدگياز بر صورت يك زنجيره به هم متصل بوده و تالش كه به يها كوه رشته

 گـر يجـاي د  چيكه در ه اي آن هاي تالش به ساحل ماسه مغان گسترده شده است، اتصال جنگل
منطقـه   يهاي هيركاني، با دارا بودن تنوع درختان خاص و بـوم  جنگل. مشاهده نباشد شايد قابل
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خودرو  صورت بهها كه  ورويش زيرآن )1990(بازن، »مازو، پلت، سفيد پلت، شب خسب«مانند 
ي متنـوع در دل  آبشارها و غارهاوجود  .شود ادامه چرخه غذايي در اكوسيستم مي و باعثبوده 
عنوان نماد  توان به ها را مي كه همه اين هاي گردشگري تالش عنوان جاذبه به ها كه ها و جنگل كوه

  .تالشان در نظر گرفت و تمدنفرهنگ  و معرف
 12مصاحبه شونده شماره 

اطلاع داريد كه قسـمتي  . مورد ديگر طبيعت وجنگل كه همان جنگل هاي هيركاني هستند«
بيشتر رودخانه هاي  كه وارد . موجود استاز جنگل هيركاني در تالش قرار دارد و نمونه هاش 
بقيـه  . منهاي سفيد رو كـه بزرگتـرين اسـت   .درياي كاسپين ميريزند از مناطق تالش عبور ميكند

رودخانـه كرگـان رود   . رودهاي مهمي نيسـتند .. مانند لنگرود و شهسوار و.رودخانه هاي گيلان
اين رودخانه هـا در  . شفارود. المرودخانه اس.دومين رودخانه بزرگ گيلان بعد از سپيد رو است

  .»كنار رودخانه سپيد رود ومابقي رود ها اب شيرين دريا را تأمين ميكنند
 

 هاي بانوان ارزش. 17
شـده   ها قائل مي مهم نيست نگاه جامعه يا قانون به بانوان چگونه است، يا چه نقشي را براي آن

ايـن در  . وقرب بالايي برخوردارند از ارج در تالش بانوان. است، يا در چه جايگاهي قرار داشتند
و چه در معاصر و حـال كـه بانـام تـالش      اند ادكردهي» كادوسان«ها بانام  دوران گذشته كه از آن

: شـده، هماننـد   شناسي كشف با مروري بر منابع تاريخي و باستان. شناسيم وجود داشته است مي
كننـده   اني ـه از بانوان كـه نما شد كشف يشده مخصوص زنان جنگجو و قبرها گورستان كشف
مفهوم را استخراج كرد كه بانوان چه ازنظر مشاركت  نييتوان آ ها بوده است، مي جايگاه مهم آن

حتي در دوران . اند در كارها و چه ازنظر جايگاه اجتماعي از مقامي برابر با مردان برخوردار بوده
ا دارا بوده و اين را با مشاركتي برابـر  معاصر هم بانوان تالش نقش و جايگاه ويژه و مهم خود ر

 .توان درك كرد كشد مي ها معيشتي و نيز در منزل بر دوش مي با مردان كه چه در فعاليت
 12شونده شماره  مصاحبه

هـاي   در ايـن قـوم   .به سمت مرد شد هيسو كبينم كه قوانين ي اسلام مي بعد از نكهيا الارقم«
مـرد ارث   اندازه بهتواند  زن نمي .بينند ي متفاوت ميا گونه بهرا بينيم قوانين  گيلان مي ماندگار در

هاي كه از پـس   بينم زن بانك خانگي است با پول ولي مي .ببرد يا حضانت فرزند را داشته باشد
در زنان روستايي به  ؛ كهكند ي را خريداري ميالنگوها. آورد هاي ديگر به دست مي چين با شيوه

از اين النگو كه ايـن واحـد اقتصـادي     دانه كي كه در گدا بهار يلنگوهاا. شود تكرار مشاهده مي
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دو بعـد همـين يـا     نكـه يا شـرط  بـه خرج خانواده در زمان سختي شود  ؛ كهفروشد است را مي
 ».كند مي افتيو دردهد  را دريافت كند اين بانك دانه به دانه قرض مي برابرش

بـه ايـن درك دسـت    . انـد  بانوان انتخاب كـرده اي كه تالشان براي  يابي واژه ما حتي با ريشه
بانوان خود، جايگاه والايي بـراي   صدازدنكه تالشان حتي در نحوي انتخاب واژه براي  ميابي يم

 .اند او قائل شده
 16شماره  شونده مصاحبه

و رشـد و نمـو،    ننـده يآفر زينبه اينكه زن  با توجهچون خداوند در نزد تالشان مقدس بود، «
، بشر بـود نشود، خداوندي كه آفريننده  خداوند كسربشر بود، براي اينكه از تقدس نسل  دهنده

نمو ي كه بعد از خدا، مسئول بقا، رشد و كس» آفريننده كوچك« يعني ژنك» آفريننده«به زن، ژن 
كساني كه آفريننـده و  «گفتند بهشت زير پاي مادران است  اوست، به همين دليل بود كه مي بشر

  ...»نمودهنده بشر هستندبقا و رشد و 
  

 . سرزمين18
توان دريافت كه سرزمين تالشان درگذشته از شـمال بـا رودخانـه     با نگاهي به منابع تاريخي مي

از شرق به درياي كاسپين و از غـرب   دروديسف كورا و ارس از جنوب به رودخانه فرا اوزون و
ران قاجار به دلايل سياسي قسمت شرقي سهند گسترده بوده است؛ كه در دو يها باغ و دامنه قره

هـاي   كـورا و ارس كـه شـامل سـرزمين     يها شمالي آن يعني منطقه بين آستارا چاي تا رو خانه
شمالي آستارا به دلايـل سياسـي بـه     مهي، لريك، يارديملي، ساليان و نآباد ليلنكران، ماساللي، جل

تالش بـود جـز اسـتان     نانيشن شهرستان نمين كه زماني منطقه حاكم يها واگذار شد و حت روس
از قسمت جنوبي آستارا تا  مانده يعنوان منطقه قومي تالش در گيلان باق و آنچه به دياردبيل گرد

ولي از نگاه جغرافيـاي سياسـي منطقـه تـالش مجـدد      . شود را شامل مي دروديهاي سف بريدگي
(بازن، من اسـت هشتپر، اسـالم، رضوانشـهر، ماسـال و شـاندر    : بندي شده است كه شامل تقسيم
 ).1393؛ عبدلي ، 1397عرفاني نمين وشعباني،؛  1990

 7شونده شماره  مصاحبه
، هشـتپر  كرگان رود، اسالم، و شاندرمنماسال  .دانيم كه تالش داراي خمسه تالش مانند مي«
اين سمت بجوز خمسـه   .ي مرز تالش شمالي بود شامل، لنكران، لريك، بارديميليسو آن ؛ وبود

گوينـد، از سـوي    ي كه زير نظر خوانين تالش نبود به آن تالشستان فـومن مـي  جاهاتالش يعني 
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 و بهشهري كوچك تالش هم در مناطق مانند ساري ها و محلهها  منطقه .ديگر تالش شفت داريم
 ».داريم كه خيلي زياد است و تنكابن

 
 مشاهير. 19

با بازسـازي وبـازخواني نقـش    نقش اساطيرومشاهير دريك جامعه يا قوم غيرقابل انكار بوده و 
آنها، تاثيرگذاري بسياري در جلـوگيري ازبـه فراموشـي سـپرده شـدن دسـتاوردهاي ، علمـي،        
اجتماعي، سياسي، فرهنگي آنها ضرورتي انكارناپذير براي استفاده از نسل امروزوفردا از هزاران 

هنگـي  كه بـا كوشـش هـاي خودبررونـد توسـعه فر     . تجربه تلخ وشيرين اين شخصيت هاست
، صـادقي،  به نقل از هواس بيگـي   1388متولي حقيقي، .( وتمدني جامعه خود اثرگذار بوده اند

 ).1397، ملكي و قادري 
هاي مختلـف علمـي، ادبـي،     تالش نيز همانند ديگر مناطق توانسته است افرادي را در حوزه

رافيـاي ملـي و   بپروراند كه چه در جغرافياي قومي خـود يـا در جغ  . تاريخي، ورزشي، هنري و
  .المللي سبب پررنگ شدن نام و هويت خود، كشور و قوميتشان شوند بين
  

 اقتصاد. 20
. كنـد  هاي درگير خـود مـي   عنوان زير مؤلفه هاي مختلفي را به بحث اقتصاد در يك جامعه حوزه

قرار باشند را اگر بخواهيم در تالش مورد كنكاش  مي گرهايتر از د انيدو مؤلفه كه نما حال نيباا
هـا   هاي يا همان مشاغلي كه نيروي انساني در مناطق مختلف مشغول بـه آن  يكي فعاليت. ميده
. مختلـف اسـت   يها نهيكننده يا توليدكننده بودن قوم تالش در زم باشند و مورد ديگر مصرف مي

هـاي   فعاليـت . و به زمـان حـال برسـيم    ميافكن يدر بحث اشتغال اگر درگذشته تالشان نگاهي پ
را مشاهده خـواهيم  » شميپرورش كرم ابر« يدار دامداري، كشاورزي، باغداري، نوغان: نهمچو

 يدار رفتن يا كميـاب شـدن فعاليـت نوغـان     نيذكر است، از ب اي كه در اينجا قابل نمود كه نكته
هـاي اداري در سـطح شـهرها     در كنار آن به شغل... هاي مانند پرورش كيوي و است كه فعاليت

 .اند مشغول شده
اي را كه برايمان  نكته خيمرور در تار. بودن يك قوم دكنندهيكننده يا تول در خصوص مصرف

مواد غذايي،  يتوليد و نگهدار: هاي مختلف همانند كند اين است كه تالشان در زمينه روشن مي
. ..ها، استفاده از مواد اوليه طبيعي از محـيط خـود و   ها از پشم و پوست دام بافتن لباس و پاپوش

و خودكفايي قوم تالش است؛ كه متأسفانه باعدم توجه كـافي و سـوق پيـدا     دكنندهينشان از تول
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اند؛ كـه   كننده بودن گام نهاده مصرف يسو كردن به سمت زندگي غربي از دوران خوداتكايي به
ها بـه همـان صـورت واي بـا امكانـات بهتـر        ريزي مناسب و سازمان دادن فعاليت برنامه كيپا
 .ت همان خوداتكايي را همچنان محفوظ نگه داشتتوانس مي
 

  گيري نتيجه. 21
بين مذهبي،  وحدت«: يافته هاي پژوهش مشخص گرديد كه مفاهيم ومضاميني همانند براساس

هاي بزرگتر قوم تالش، نوع نگـاه بـه بـانوان،     قداست عناصر طبيعت درفرهنگ و تفكرات نسل
صلصـال، قلعـه     قلعـه : ي تـاريخي از جملـه  سبك معماري بومي، جاذبه هاي طبيعـي و سـيما  

هاي  جاذبه رودخان، آبشار لاتون، غارآويشو، بناها و آثار باستاني، سيماي تاريخي، نوع معيشت،
پوشـاك، زبـان،آداب و    ،يهاي مانند چهارشنبه خاتون، نوروز خوان آيينفرهنگ عامه،  فرهنگي،
ميتواننـد  » موسـيقي و آلات موسـيقي  دستي و  يفرهنگ غذايي، اعتقادات، صنايع هنرها ،رسوم

نسل  فرزندانجهت معرفي به  به فرهنگ قوم تالش نمادهاي باشند كه با استفاده ازآنها از يكسو
، عنوان يكي از اقوام بومي كشور ايـران  بهوفرهنگ تالش، جهت مانا ماندن قومقوم تالش،  ديجد

ايران بايد مهـارت زيسـتن در    از سوي ديگر براي زندگي در جامعه چندفرهنگي همانند جامعه
يك جامعه چندفرهنگي را دارا بود و براي كسب مهـارت چنـدفرهنگي بايسـتي حـائز دانـش      

اي از ايـن دانـش چنـد فرهنگـي را ميتـوان       ) كه عمـده 112، 1392چندفرهنگي بود( صادقي، 
اسـفتاده  كه ميتوان با  .يك فرهنگ با فرهنگ اقوام ديگر دانست ها و مشابهت ها تفاوت تنشناخ

  .از نمادهاي شناسايي شده براي معرفي فرهنگ قوم تالش به ديگر اقوام استفاده كرد
 اي جز حركت به سمت موازنـه بـين وحـدت وكثـرت     ررابطه با بحث قوم وقوميت چارهد
؛ يعني هم هويت ايراني افـراد وهـم هويـت قوميشـان را مـورد توجـه قـرارداد( فتحـي         نيست

 )Brown( يك نگرش مثبت به ويژگي هـاي فرهنگـي، قـومي(براون    ايجاد)و با 1397واجارگاه، 
 (جانسـون بـه افـراد شد  كمتر به دليل تفاوت هاي فرهنگي، قومي ونژادي سبب آسيب  )2013،
)Jahnson( ،2011(   ،براي فعليت بخشيدن به اين امر با گزينش رفتارهاي چو؛ وحـدت مـذهبي .

...،كه در دل فرهنـگ قـوم تـالش قـرار     قداست عناطرطبيعت همچون احترام به آب ودرخت و
دارند، براي تسهيل در اين امر به عنوان راهكارهاي جهت حفاظت از محيط زيست، جلوگيري 

هاي آموزشي به افراد مختلف وبا  از تخريب وآلودگي زيست محيطي با تدارك برنامه ها وطرح
صورت مستقيم يـا  آموزان درآموزش رسمي وغيررسمي ب هاي درسي دانش گنجاندن درمحتواي

 بكارگيري فرهنـگ اقـوام درآمـوزش رسـمي    غيرمستقيم، مورد استفاده قرار داد. بدين دليل كه 
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اين تعامل، وحدت فرهنگي وملي  ي نتيجه و بودهزمينه پيوند اقوام وتبارهاي جامعه  وغيررسمي
 ).Kirstin( ،2010( كريستين) وFeyisa( ؛ فيضا2007، )Hawkinsز (؛هاوكين1387(اكواني،مي باشد

درنهايت بايك نگاه جامع ودقيق به جزئيات هريك ازاين نمادها ميتوان يك جامعه چندفرهنگي 
كمـان قـومي    هاي، رنگـين  در مقايس كوچكتررا دردل قوم تالش كه خود به عنوان يكي ازرنگ

 كشور ايران است، نظاره كرد. كه اين به خودي خود ميتواند عاملي برانگيزاننده درجهت توجـه 
  بيشتر به فرهنگ قوم تالش باشد.

  
ها نوشت پي

 

هـاي درسـي دوره دوم    ين مقاله از پايان نامه با عنوان الگوي بازنمايي نمادهاي فرهنگ تالشي در كتـاب . اا1
  .ابتدايي ايران استخراج گرديده است

 آنهابوده يشناخت تيجمع يژگيو يساز مشخص جهت هادرجدول وندهش مصاحبه ياسام فهرست بيترت. 2
 .است متفاوت متن در شده ذكر يها شماره بيترت با و

  
  نامه كتاب
 كتاب

  . ). تهران، واژه آوا، چاپ اول،جلد اول1). جستارهايي درتاريخ تالش(1395.(  آقاجاني تالش، عبدالكريم
 ان،نـادر؛ كرننه گلـزاده  بازوليالستاني،سيدمرتضـي؛  قـوي  فلاح سبگارودي،حسينعلي؛ روحبخش احمدي،هاجر؛

 اجـراي ( گـيلان  شناسـي  اسـتان ). 1391. (درويشي،سـعيد  علـي؛  فقيـده،  آذرهوش يوسف؛ بيكي، حسن
  .سوم تهران،چاپ ايران، درسي ونشركتابهاي چاپ شركت ،)آزمايشي

  ). سيري در زندگي تالش ها، نشرمؤلف.1391بخشي زاده آلياني، اسماعيل. (
 تهـران،  )،1394رامين فرشـچيان( ايران،ترجمـه مظف ـ  شـمال  در قـومي  منطقـه  طالش). 1990( .بازن، مارسل
  .دوم چاپ نگر، جامعه

 .اول چاپ بلور، انتشارات ،تالشنامه). 1389. (سيدنهضت نژاد، حسيني
 .رشـد  انتشـارات  تهـران،  ،ياجتمـاع  و يانسان علوم در پژوهش يعمل و ينظر يمبان). 1385( يعل دلاور،

 .پنجم  چاپ
  .دوم جلد ،يانسان وعلوم اتيادب دانشكده نشر نامه، لغت). 1363.(اكبر يعل دهخدا،
 نشـر  تهران، همجوار، سرزمين و باستان ايران هنر در الگوها كهن شناسي نشانه). 1396( صدرالدين طاهري،
 .آفرين شور
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نشر جامعه نگـر،  ، به جغرافياي تاريخي ايران باستان ينو انتقاد ي). تاريخ تالش: با نگاه1393عبدلي، علي (
  ).1386سال، چاپ دوم (چاپ اول در 

 ). تاريخ كادوسان، تهران،فكرروز، ب1378عبدلي ،علي.(
 نامـه  برپايـان  بانگرشـي ( انسـاني  علـوم  در تحقيق هاي روش). 1393( حسين صفرزاده، اكبر؛ علي فرهنگي،

  .پنجم چاپ. پويش برآيند ،تهران،)نويسي
 نشــر. حســين اده،يعقوب؛محمــدز احــدي، ترجمــه ، قوميــت شناســي جامعــه). 2010. (ســينا مالشــويچ،

  .كرمانشاه استان جهاددانشگاهي
). مديريت در سازمانها: مقدمه اي بر رفتار كاركنان در سازمان، ترجمه،پمحمد حسـين  1998ميچل، ترنس. (

  نظري نژاد، آستان قدس رضوي.
 ،)1390ي(طبـر  اني ـترجمه حسن اكبر ،شيها سمبلو شناخت انسان  يسو به). 2012( كارل گوستاوونگ، ي

  چاپ چهارم.ره، يان داتهر
  مجله

 كتـب  ونگـارش  پـژوهش . دركـاربرد  فارسـي  دركتاب فرهنگي بين گفتمان). 1394( زهرا چيمه، ابوالحسني
 .49- 25 ،37 شماره دانشگاهي،

 فصــلنامه پــژوهش، ســال ســوم،. تحليــل محتــواي كيفــي). 1390(ايمان،محمــدتقي؛ نوشادي،محمودرضــا 
  .44_2،15  شماره

پژوهشـي  - فصلنامه علمـي . گرايش به هويت ملي وقومي،درعرب هاي خوزستان). 1387. (اكواني، حمداله
  126- 4،94مطالعات ملي، سال نهم،شماره 

 علمـي  فصـلنامه  آن، شناسي مردم وتخليل ايلامي بانوان پوشاك بررسي). 1398. (رضا فريبا؛حقيقي، پروانه،
  .245- 65،224و64شماره بيستم، دوره ايلام، فرهنگ

  فارسي كتاب تصويري ونمادهاي اشكال تحليل بررسي) 1395. (نوراله داودخاني، نوروزي ليلا؛ زاده، سليمان
 مسلسـل  شـماره  دوم، سال ،گلستان دانشگاه ،فصلنامه ادبيات انتقادي مطالعات مجله ابتدايي، اول مقطع
  .82- 69پنجم،
 جنـوبي،  تـالش  عامـه  هـاي  ترانـه  در رنـگ  هـاي  جلوه). 1394. (فرشته آلياني، محرم؛ خاله، كيشه رضايتي

  .74- 6،43،شماره3سال عامه، وادبيات فرهنگ دوفصلنامه
بررسي مفولـه فرهنـگ وقوميـت درمحتـواي     ). 1393(زينال تاج، فرزانه؛ دهقاني، مرضيه؛ پاك مهر، حميده 

» پژوهش هاي برنامـه درسـي  «مجله علمي وپژوهشي. هاي درسي مطالعات اجتماعي دوره ابتدايي برنامه
 .130- 117طالعات برنامه درسي ايران، دوره چهارم، شماره دوم، انجمن م

،فصـلنامه فرهنـگ مشـاوره     ). دانش چندفرهنگي وارتقاي سبك زنـدگي در ايـران  1392صادقي، عليرضا. (
 .124- 13،111، سال چهارم، شماره )وروان درماني، ويژه نامه(يبك زندگي
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 ارائـه  و هـا  چالش بررسي: رانيا در يفرهنگ چند رسيد برنامه تدوين هاي ويژگي). 1391( عليرضا صادقي،
 .121- 94 هجدهم، و هفدهم شماره فرهنگ، راهبرد فصلنامه. راهبردها

). واكاوي سهم سياسي ونظـامي حاكمـان تـالش درمناقشـات ايـران      1397عرفاني نمين، لاله؛شعباني،رضا. (
 .56- 76،33،شماره19وروسيه، فصلنامه تاريخ روابط خارجي، سال 

). نگاهي فرهنگي اجتماعي وسياسي به قوم تالش، فصلنامه مطالعـات ملـي، سـال دوم،    1380بدلي، علي. (ع
  .41- 8،1شماره
 آموزشـي،  هـاي  نـوآوري . شـهروندي  تي ـترب در قـومي  هـاي  فرهنـگ  جايگاه). 1385( مصطفي عسگريان،
 .162- 133  پنجم، سال ،17  شماره

اشتغال فرهنگي وبرنامه درسي سايه يازيرزميني. دوفصلنامه  ). تأمل برمفهوم1397فتحي واجارگاه،كوروش. (
  .85- 57، 17،شماره9مطالعات برنامه درسي آموزش عالي،سال

دگرايي درزندگي بشر،تحليل جامعـه شـناختي.   مان و ). نقش نماد1394فولادي، محمد ؛ حسين پور،مريم .(
 .152- 133، 24، پياپي 4فرهنگي اجتماعي،سال ششم، شماره  معرفت

). تحليل ومعنايابي كارنواهـا درتـالش جنـوبي،ويژه نامـه آواهـا ونواهـا       1394فاضلي،فيروز؛ آلياني، فرشته. (
 .99- 7،73واشعارعامه درفرهنگ مردم ايران،سال سوم،شماره

شناسـي   فرهنگ ملي، فرهنگ قومي، جماعتي و بازار اقتصاد صـنعتي، مجلـه جامعـه   ). 1385(فكوهي، ناصر 
  .148- 126، 1ماره ايران، سال هفتم، ش

، سـال چهـارم،   روشـهاي تجزيـه و تحليـل داده هـاي مصـاحبه     ). 1392(كريمي، صديقه؛ نصر، احمدرضا 
 .94- 71، صص7اول، پياپي  شماره

 ). بررسي ريشه شناختي چندواژه تالشي، ويـژه نامـه گـويش،   1393كارگر،مهدي؛چراغي جولاندان، بهزاد. (
 .150- 30،133ادب پژوهش، شماره 

 در فرهنـگ  نقش). 1398( تيمور آمار، جواد؛ نيري، شكاري حسين؛ زاده، سلطان محمد؛ دوگاهه، دهزا محمد
 .55- 31 صص ،2 شماره ،9 دوره ايران، يشناس انسان پژوهش ،تالش منطقه بومي هاي خانه گيري شكل

ميـت درايـران،   ). تحليل انتقادي نقشه هـاي قو 1392ميرحيدر، دره؛ غلامي، بهادر؛ميراحمد، فاطمه سادات. (
 .30- 1شماره سوم، ، سال نهم، فصلنامه ژئوپليتيك

 مجلـه  ابتـدائي،  دوره درسـي  يها كتاب در يفرهنگ چند آموزش) 1393( كيوان بلندهمتان، كلاله؛ مكروني،
 ،1 شـماره  ،21 سـال  ششـم،  دوره ،1393 بهاروتابسـتان  اهـواز،  رانم ـچ ديشـه  دانشـگاه  تربيتـي،  علوم
 .92- 73  صص

) سياستگذاري و مديريت پوشش، مطالعـه مـوردي حجـاب،    1390همايون؛ ساقيني، مجتبي (محمد هادي، 
  .147- 125، 15رهيافت انقلاب اسلامي، شماره 
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 ). آمـوزش چنـدفرهنگي در  1397هواس بيگي، فاطمه ؛صادقي، عليرضـا؛ملكي، حسـن؛قادري، مصـطفي.. (   
وفصـلنامه نظريـه وعمـل در برنامـه     هاي درسي فارسي(خوانداري) دوره آموزش ابتدائي ايـران، د  كتاب

  .174- 141، 11درسي، سال ششم، شماره
  پايان نامه

). مطالعه كاربردي مؤلفه هاي فرهنگ دركتاب هاي درسي مطالعات اجتمـاعي دوره  1395منصوريان،علي. (
گـرايش برنامـه ريـزي درسي،دانشـگاه علامـه      - ابتدائي. پايان نامه كارشناسي ارشد، رشته علوم تربيتـي 

  .دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي ،طبايي تهرانطبا
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